
گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ رهگـــذران بـــا قدم‌های 
ســـریع پیـــاده‌رو را طـــی می‌‌کردنـــد کـــه هر چـــه ســـریع‌تر به 
خانه‌هایشـــان برســـند و از گرمای هوا نجات پیـــدا کنند. آنها 
در افـــکار خـــود غوطـــه‌ور بودند کـــه ناگهان متوجـــه صدای 
درگیـــری دو مرد در خیابان شـــدند. همه چیز در یک چشـــم 
برهم زدن رقم خورد. مرد جوان تیـــغ موکت‌بری را از جیبش 
بیـــرون آورد و چند ضربه به ســـمت مرد میانســـالی کـــه با او 
گلاویز شـــده بـــود پرتاب کـــرد. تیغ تیـــز به بدن مـــرد اصابت 
کرد و  نقش بر زمین شـــد. ضارب قبل از آنکه شاهدان ماجرا 
فرصـــت پیدا کنند او را دســـتگیر کنند، از محل متواری شـــد.

خون زیادی از مرد میانســـال می‌‌رفت و شـــاهدان بلافاصله با 
اورژانس و پلیس تماس گرفتند. مأموران پلیس و امدادگران 
راهی محل شـــدند، اما معاینـــات اولیه حکایت از آن داشـــت 
که مرد میانســـال جانش را از دســـت داده اســـت. گزارش این 
جنایت به بازپرس کشـــیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه 
جرم اعلام شـــد. خیلـــی زود اطراف محل درگیـــری با نوارهای 
زرد رنگ که روی آنها نوشـــته شـــده بود »ورود بـــه صحنه جرم 

ممنوع« احاطه شد.
تصاویـــر دوربین‌های مداربســـته اطـــراف محـــل جنایت مورد 
بازبینـــی قـــرار گرفت و تصویر متهم به دســـت آمـــد. زمانی که 
تصویر مرد جوان به همســـر مقتول نشـــان داده شد، در کمال 

ناباوری گفت: این پدرام، پســـرمان اســـت.
 با به دســـت آمدن هویت متهم، کارآگاهـــان اداره دهم پلیس 
آگاهـــی پایتخت راهی خانه پدرام شـــدند. اما قبل از رســـیدن 
بـــه خانـــه‌اش، او گریخته بـــود. در حالی که تحقیقـــات ادامه 
داشـــت، کارآگاهان در بررســـی‌ها دریافتند که پدرام از کشـــور 
خـــارج شـــده اســـت بنابرایـــن بلافاصلـــه مکاتبات بـــا پلیس 
بین‌الملـــل آغاز شـــد و مدتی بعد خبر رســـید پدرام از ســـوی 
پلیس ترکیه به ایران برگردانده شـــده اســـت. با این ســـرنخ، 
کارآگاهـــان جنایـــی، متهـــم را در فرودگاه دســـتگیر و بـــه اداره 

آگاهی منتقـــل کردند.
 

پدرم مرا دوست نداشت
مرد جـــوان در گفت‌وگـــو با خبرنـــگار ایران به شـــرح ماجرای 
زندگـــی‌اش پرداخـــت و همـــه آنچـــه که مســـیر زندگـــی‌اش را 
تغییـــر داد و او را به قاتل پدرش تبدیل کرد برای ما شـــرح داد: 
 از وقتـــی خودم را شـــناختم، متوجه شـــدم پـــدرم محبتی به 
مـــن و مادرم ندارد با اینکـــه تنها فرزند خانواده بـــودم اما انگار 
پـــدرم از مـــن خوشـــش نمی‌آمد. هر چـــه بزرگ‌تر می‌‌شـــدم، 
فاصلـــه ما بیشـــتر می‌‌شـــد؛ پدرم فقط بـــه فکر پـــول درآوردن 
بود امـــا من و مادرم ســـهمی از ایـــن پول نداشـــتیم. خانه‌ای 
کـــه خریده بودنـــد نصفش به نام مـــادرم بود اما پـــدرم به این 
بهانـــه که می‌‌خواهد خانه را بفروشـــد و با پـــول آن یک خانه و 
یک مغـــازه برای مـــادرم بخرد، خانـــه را به نام خـــودش کرد تا 
مثـــاً کارهای فروش آن را انجام دهـــد اما وقتی خانه به نامش 

شـــد نه آن را فروخت نه خانه و مغـــازه دیگری خرید. فقط آن 
نصف خانه را از دســـت مادرم درآورد. از همان دوران کودکی و 
نوجوانـــی متوجه فریبکاری‌های پدرم شـــده بـــودم به همین 

خاطر ســـعی کردم روی پای خودم بایســـتم و پولدار شـــوم.
شغلت چه بود؟

اوایـــل هر کاری از دســـتم برمی‌آمد، انجا مـــی‌‌دادم که پولی به 
دســـت بیاورم اما کم کـــم به یک  دلال حرفه‌ای تبدیل شـــدم. 
طـــا، ســـکه، زمین، هـــر چیـــزی کـــه می‌‌شـــد، می‌‌خریدم و 
وقتی گران می‌‌شـــد، می‌‌فروختـــم. با همین شـــیوه کلی پول 
به دســـت آوردم و بـــرای خودم خانه و ماشـــین خریدم. وقتی 
رفتـــار پـــدرم با مـــن بدتر شـــد از خانـــه او رفتم و تنهـــا زندگی 
کـــردم. البتـــه بـــه مـــادرم هـــم می‌‌رســـیدم و از دور مراقبش 
بـــودم. تا اینکـــه فهمیدم پـــدرم وصیت کرده بعـــد از مرگش 
تمـــام اموالش وقف شـــود و هیچ ســـهمی برای مـــادرم و من 
نگذاشـــته بود. از ایـــن کارش خیلـــی ناراحت شـــدم نه برای 
خودم بلکـــه برای مادرم که این همه ســـال بـــا او زندگی کرده 

بود و هیچ ســـهمی نداشـــت.
یعنی به خاطر این موضوع او را کشتی؟

نه اصلاً قصدم کشـــتن او نبود. از دســـتش ناراحت و عصبانی 
بـــودم و بارهـــا بـــه او تذکر دادم کـــه رفتارش را با مـــن و مادرم 
درســـت کند اما توجهی نمی‌کرد. وقتی اختلافمان زیاد شـــد 
مرا تهدیـــد به مرگ کرد. یـــک بار گفت رفتـــم تحقیق کردم و 
فهمیـــدم اگر تو را بکشـــم فقط چنـــد ماه به زنـــدان می‌روم و 
بعد آزاد می‌‌شـــوم. تـــازه آن موقـــع می‌‌توانم مال و امـــوال تو را 
هـــم تصاحب کنم.  پدرم فردی ســـلطه‌گر بود و می‌‌خواســـت 

همه زیردســـت او باشند. نمی‌توانســـت ببیند که کسی وضع 
مالی خوبی دارد و به قولی ســـرش بـــه تنش می‌‌ارزد و به خاطر 
همین با من مشـــکل داشـــت. باورش ســـخت است که پدری 
به اموال پســـرش چشم داشته باشـــد و بخواهد او را بکشد که 
اموالش را تصاحـــب کند. همه این رفتار و گفتار باعث شـــده 

بـــود از او کینه بگیرم.
متأهلی؟

در شـــرف ازدواج بودم. 5 ســـال قبل با دختری آشـــنا شدم و 
تصمیـــم به ازدواج داشـــتیم که این اتفـــاق افتاد.

از روز حادثه بگو؟
مدتـــی بود که خانـــه‌ام را تعمیر می‌‌کـــردم و آن روز برای خرید 
چند قلم جنس از خانه خارج شـــدم. در راه برگشـــت، پدرم 
را که ســـوار ماشـــین در حال تردد بود دیدم. بـــه من گفت بیا 
ســـوار شـــو با هم حـــرف بزنیم. مـــن مخالفت کردم تـــا اینکه 
پیاده شـــد و می‌‌خواســـت به زور مرا ســـوار ماشـــین کند. بین 
حرف‌هایش گفت باید بکشـــمت تا از دســـتت خلاص شوم.  
بـــرای دفاع از خـــودم، کاتری که بـــرای کارهـــای بنایی خریده 
بـــودم را از جیبـــم درآوردم و بـــه ســـمتش پرتاب کـــردم. فکر 

نمی‌کردم کشـــته شود.
بعد از قتل چه کردی؟

فـــرار کردم؛ از راه زمینی به ترکیه رفتم تا از آنجا به بلغارســـتان 
و بعـــد هم به لندن بروم. ویزای شـــینگن داشـــتم امـــا در مرز 
ترکیه پاســـپورتم را گرفتند و نمی‌دانم چرا اجازه ورود ندادند. 
در ترکیه اینطوری اســـت که اگر بخواهی به کشـــوری سفر کنی 
و قانونی یـــا غیرقانونی و به هر دلیلی این ســـفر صورت نگیرد، 
از کشـــور دیپورت می‌‌شوی. من هم دیپورت شـــدم و وقتی به 

ایران برگشـــتم، به اتهام قتل بازداشت شدم.
فکر می‌کنی چرا زندگی‌ات در سن جوانی به اینجا 

رسید؟
 شـــاید اگر پـــدرم از کودکی بیشـــتر بـــه من محبـــت می‌کرد و 
رفتـــار بهتری با من داشـــت بـــه اینجا نمی‌رســـیدم. من فقط 
می‌‌خواســـتم یک زندگی عادی داشته باشـــم کنار پدر و مادرم 
اما نشـــد. من از نظر مالی روی پای خـــودم بودم فقط توجه و 
محبت می‌‌خواســـتم. من بارها به خارج از کشـــور سفر کردم 
حتی می‌‌توانســـتم همانجا زندگی کنم اما به خاطر خانواده‌ام 
برگشـــتم. با اینکه پدرم چنین رفتاری داشـــت اما او را دوست 
داشـــتم و دلم نمی‌خواســـت چنین اتفاقی برایش رقم بخورد. 
ایـــن را هم بگویـــم تمام ماجـــرا در 30 ثانیه طول کشـــید و اگر 
مـــن این 30 ثانیـــه خودم را کنتـــرل کرده بـــودم، هرگز به یک 
قاتـــل تبدیل نمی‌شـــدم و پدرم را نمی‌کشـــتم.  من تک فرزند 
خانواده هســـتم. پدرم هم تک فرزند بود. پـــدر و مادرش هم 
فـــوت کرده‌اند. الان من مانـــده‌ام با پرونده‌ای کـــه اولیای دم 
نـــدارد و نمی‌دانم چه سرنوشـــتی در انتظارم اســـت. فقط من 

مانـــده‌ام با یک دنیا عـــذاب وجدان.
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گفت‌وگو با یک متهم به قتل

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ هشدار داد 

جلب اعتماد با ظاهری فریبنده برای کلاهبرداری پدرم دنبال تصاحب اموالم بود

‏1 - از روی عشق و مهرآمیز - آسم
2 - از مرکبات معجزه‌آسا - سنگ معدنی - شاعر روزگار سامانیان

3 - نام مردانه - علاقه‌مند - حکومت آلمان ‌نازی
4 - غربال - شیر دریایی - زبانه آتش - سرمشق

5 - پوستین - کارگاه هنری - دارنده
6 - دارای رطوبت و تری - از راست به چپ - خمیده

7 - جناح چپ - هِلی‌کوپترِ - سده
8 - برای معطر کردن شیرینی و بستنی به کار می‌رود - نهنگ - سریر

9 - گوالیدن - مهارت اجرایی - فال می‌گیرد
10 - مروارید - اسکلت خودرو - برجسته، سرآمد

11 - جوانـــه دانه‌هـــای غـــات که طی یک روند مشـــخص خشـــک 
شـــده‌اند - ارث بـــردن - اشـــاره به دور

12 - اولیـــن قـــوم ایرانـــی - از نام‌هـــای خانم‌هـــا - عـــدد کارمندی! - 
محفظـــه دردار طبقه‌ای

13 - جناح لشکر - پسر مازندرانی - تأخیر در کاری
14 - عامل ریز بیماری‌زا - شهر استان مرکزی - سبکی از موسیقی

15 - اصیل و نجیب - یکی از اجزاء آجیل در سفره نوروز زمان‌های کهن

‏1 - از سازهای بادی - منطقه مفرح همدان
2 - بنفش ملایم - خویش‌انداز - کارکنان

3 - در یک ‌جبهـــه می‌جنگند - عنوانی احترام آمیز بـــرای زنان - این 
یا آن؟

4 - عقاید - صوت درد - بازیگر »جومونگ« - لایه محافظ زمین
5 - چوب خوشبو - دودل - دوقلو

6 - خوش‌اخلاق - روستایی در ۷۵ کیلومتری غرب تهران - گیاهی طبی
7 - ندا دهنده - گیاهی ضد سرطان - کلمه تصدیق

8 - پیگیری - منطقه‌ای باستانی در 31 کیلومتری شرق مِشگین‌شهر 
در کنار رود قره‌سو - تمام کردن

9 - پرنده‌ای با پرواز سریع - قرصی آرام‌بخش - روا
10 - تیر پیکان‌دار - رود »عراق« - زحمت و گرفتاری
11 - قشنگ و خوشگل - شهر »هند« - ستون بدن

12 - از خود گذشتن - خودپسندی - شادمان شدن - جوانمرد
13 - پارسای دیرنشین - محفظه لوله‌ای خمیردندان - سعی و فعالیت

14 - بیرون راندن - بیهوده - پدر عرب
15 - اثر تاریخی »ایتالیا« - این هم اثر تاریخی قزوین

1 - بازیگر سریال »سرخدار« )1405( - نزدیک‌بین
2 - محدوده‌ای شامل چند شهر - افسانه‌سرا - بزرگ‌ترین قاره

3 - از مناطق ییلاقی تهران - محصول شرکت تاتاموتورز هند - اسناد
4 - مجموعـــه نیروهای نظامی و انتظامی و ســـپاه - جمله دســـتوری 

- مخفف شـــاد - ننر
5 - عزیمت کردن - آکنده و پرُ - راز

6 - منقار مرغان - از قطعات خودرو - فرمان
7 - سگ پاچه‌گیر - بی‌ریایی و سادگی - تلف، زایل

8 - زاری - چهارچشمی مواظب گل است! - واحد پول »بنگلادش«
9 - قله کوه - چاشنی ترش - رود روسی

10 - بدعهد و غیرمخلص - به‌هم سوده شدن - ضد »هیچ«
11 - گدایی - دانه‌ای خوراکی - نان خرد کرده در آبگوشت

12 - عظیم‌الجثه - اصفهان سابق - چند وارث - یکی از اقوام
13 - بداقبالی - رنگ شور و انرژی - مخفف کوتاه

14 - از دست رفته - گاه همراه »بوق« می‌آید - خواست‌ها، گرایش‌ها
15 - کشـــوری جزیره‌ای در اقیانوس هند - یکـــی از جاذبه‌های دیدنی 

اردبیل که در جنوب نمین واقع شـــده

1 - شاخه‌ای از علوم طبیعی - لباس رسمی
2 - شهر استان فارس - رسوم - درون

3 - دربندان - فقیر - زیبارو
4 - خرد - گلی معطر - رازقی - صدای بم

5 - عزا - عالم بی‌خیال! - زبانی در برنامه‌نویسی
6 - پوز - آوای خفته - کلاه محافظ

7 - مزه شکست - فیلم برزو نیک‌نژاد - خانم محترم
8 - گندیده - مخفف من را - آشکار یا معلوم شدن

9 - روســـتایی در علی‌آباد اســـتان گلســـتان - چشـــم به کســـی یا 
چیـــزی دوختن و مراقـــب آن بودن - پیشـــوند ضد

10 - پراکنده و پخش شده - زنگوله - موی پیچیده
11 - همراهی عرب - خط کش سه‌گوش - زمخت

12 - ضربـــه مشـــت از بغـــل در بوکس - شـــهر »هلند« - جســـتجو 
کردن - ســـوغات کرمانشـــاه

13 - تا زمانی که - احصائیه - گلی بهاری
14 - بدگو - به‌علت - توطئه

15 - وسیله خنک نگهدارنده - کاشف نوترون

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9124ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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گـــروه حـــوادث: مجرمان همیشـــه چهـــره‌ای خشـــن و ظاهری 
خصمانـــه ندارنـــد؛ گاهی فـــردی با ظاهـــری موجه، بیـــان خوب 
و اعتمادبه‌نفـــس بـــالا مقابل شـــما می‌نشـــیند و در چند دقیقه 
چنـــان اعتماد شـــما را جلب می‌کند کـــه انگار سال‌هاســـت او را 
می‌‌شناســـید. این افراد برای اجرای نقشه شومشـــان، نه از دیوار 
خانه کســـی بـــالا می‌‌روند نـــه چاقو به دســـت گرفته و بـــا تهدید 
اموال مردم را می‌‌ربایند. آنها پشـــت میزشان نشسته و با خیالی 
راحت و بدون اســـترس نقشه سرقت‌هایشـــان را اجرا می‌‌کنند. 
این مجرمـــان خـــوش ظاهر و بـــد باطـــن همـــان کلاهبردارانی 

هســـتند که خیلی دوســـتانه جیب شـــما را خالـــی می‌‌کنند.
پلیس معتقد است یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ کلاهبرداران، توانایی 
آنها در جلب اعتماد قربانیان است. سرهنگ مسلم میراحمدی، 
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیـــس آگاهی تهران بزرگ  در 
گفت‌وگو با »ایران«، از شـــگردهای جاعلان و کلاهبرداران از جمله 
خطر معامـــات مجازی، اســـناد جعلـــی، لینک‌های فیشـــینگ، 

آگهی‌های وسوســـه‌انگیز و شـــرکت‌های هرمی می‌گوید.
 

از نظر شما کلاهبرداران و جاعلان چه تفاوتی با سایر 
مجرمان دارند؟

زمانـــی که صحبت از مجرم بـــه میان می‌آید، اولیـــن چیزی که به 
ذهن مردم خطور می‌کند این اســـت که با شـــخصی خشـــن رو به 
رو هســـتند ؛ اما این مســـأله دربـــاره متهمان جعـــل و کلاهبرداری 
صـــدق نمی‌کند. اتفاقـــاً ما بـــا افرادی روبـــه‌رو هســـتیم که ظاهر 
فریبنـــده‌ای دارنـــد و از همیـــن طریـــق اعتمـــاد مـــردم را جلـــب 
می‌کنند. عـــاوه بر این تفاوت ظاهری، تفـــاوت عمده دیگری نیز 
وجود دارد و آن این اســـت که متهمان جعـــل و کلاهبرداری اغلب 
افراد باهوشـــی هستند و از همان هوش سرشـــاری که دارند، برای 
کلاهبرداری‌هایشـــان استفاده می‌کنند.یادم هســـت زمانی که در 
اداره جعـــل خدمت می‌کـــردم، پرونده‌ای دربـــاره جعل چک‌های 
رمـــزدار بین‌بانکی بـــه ما ارجاع شـــد. باندی مدت‌ها بـــود که این 
کار را انجـــام می‌داد و متأســـفانه تا زمانی که پرونده به دســـت من 

برســـد، هیچ‌کدام از متهمان شناســـایی نشده بودند.
به صورت ویژه روی پرونده وقت گذاشـــتم و در نهایت متهم اصلی 
و ســـرکرده باند دستگیر شـــد. زمانی که با او صحبت می‌کردم، به 
من گفت برای نخســـتین بار که کنکـــور داده، با رتبه ممتاز در یک 
رشـــته خوب در بهترین دانشـــگاه ایران پذیرفته شـــده بود. بعد از 
حدود یک ســـال انصـــراف داده و این بار در رشـــته پزشـــکی قبول 
شـــده اســـت. یعنی این فرد طـــی دو ســـال، در دو رشـــته مهم که 

هیـــچ ارتباطی با یکدیگر نداشـــتند، پذیرش گرفته بود.
اما از رشـــته پزشـــکی هم خوشـــش نیامـــده بـــود و وارد کار جعل 
شـــده و کم کم  به یک جاعـــل حرفه‌ای تبدیل شـــده بود، جاعلی 
که حتی کســـانی که برایـــش کار می‌کردند هم هویـــت واقعی او را 

نمی‌دانستند.
برای اینکه در دام کلاهبرداران گرفتار نشویم، چه باید 

کرد؟
ما ســـه قانون طلایی داریم که با رعایت این ســـه قانون، احتمال 

گرفتار شـــدن در دام کلاهبرداران بســـیار کم می‌شـــود.  اول اینکه 
به همین راحتی اعتماد نکنیم. قانـــون دوم، تا زمانی که مطمئن 
نشـــده‌ایم، پول را پرداخت نکنیم و ســـندی را امضا نکنیم. و سوم 
اینکه فریب تبلیغات وسوســـه‌انگیز را نخوریم. اگر این ســـه اصل 
را رعایـــت کنیم، مطمئن باشـــید آمـــار پرونده‌هـــای کلاهبرداری 

خیلی کم می‌شـــود.
از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی بگویید؟

 بســـیاری از کلاهبرداران به نام ســـایت‌های معتبـــر و حتی داخل 
همین ســـایت‌ها اقـــدام بـــه کلاهبـــرداری می‌کنند. بـــرای مثال، 
فـــردی یک آگهـــی جعلی برای فـــروش خودروی پژو ۲۰۷ منتشـــر 
می‌کنـــد و قیمت خـــودرو را حـــدود ۲۰۰ میلیون تومـــان پایین‌تر از 
قیمت واقعـــی اعلام می‌کنـــد. فرد بـــا دیدن این آگهی وسوســـه 
می‌شـــود و تماس می‌گیرد. صاحب آگهـــی از او می‌خواهد مبلغی 
را بـــه عنوان بیعانه پرداخت کند و فرد نیـــز بدون اینکه کالا را دیده 
باشـــد یا اصلاً بداند چه کسی پشـــت این آگهی است، پول را واریز 
می‌کنـــد. تصور کنید این فرد در یـــک روز از چند نفر بیعانه بگیرد؛ 

همین مبالـــغ در مجموع رقم زیادی می‌شـــود.
یکی دیگر از کلاهبرداری‌ها فیش‌های جعلی پرداخت پول اســـت 
که با رسیدساز درست می‌‌شـــود. اینجا همان قانون دوم که گفتم 
حکمفرماســـت؛ تا زمانی که مطمئن نشـــده‌ایم پول به حسابمان 

واریز شده، کالا را تحویل ندهیم.
درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌هایی که برای مردم 

ارسال می‌شود چه هشداری دارید؟
هرگز روی لینک‌های مشـــکوک کلیک نکنید؛ خودتان به ســـایت 
اصلی مراجعه کنید. به عنوان مثال، ممکن اســـت پیامکی حاوی 
لینکی با عنوان عدل ایران برای شـــما ارســـال شود. به جای اینکه 
روی لینک کلیـــک کنید، خودتان به ســـایت عدل ایـــران بروید و 
موضـــوع را بررســـی کنید. بدین صورت از منبع رســـمی و ســـایت 

مورد تأیید وارد می‌شـــویم و از کلاهبـــرداری جلوگیری می‌کنیم.
در رابطه با تماس‌ها برای درخواست رمز دوم، نیز 

توضیح می‌‌دهید؟
اگر کســـی زنـــگ زد و خـــودش را از طرف هر مرجعـــی معرفی کرد 
و از شـــما رمز دوم خواســـت، به هیـــچ عنوان رمـــز را در اختیارش 
قـــرار ندهید. هیـــچ بانکی و هیـــچ ارگانی تماس نمی‌گیـــرد تا رمز 

شخصی شـــما را بخواهد.
برای تشخیص سند اصلی  از سند جعلی باید چه‌کار 

کرد؟
 هر ســـندی  یک‌ســـری فاکتورهـــای امنیتـــی دارد.  اســـناد اصلی 
هولوگرام یـــا واتر مارک دارند اما اســـناد جعلی ندارنـــد. اما مهم‌تر 
از همه این اســـت که از مرجع صادرکننده سند استعلام بگیریم. 
فـــرض کنید شـــخصی بـــا وکالت‌نامه آمـــده تـــا قـــراردادی را ثبت 
کند. بالای برگه وکالت‌نامه شـــماره دفترخانه قید شـــده اســـت. 
با مراجعه بـــه دفترخانـــه می‌توانیم از صحت و ســـقم وکالت‌نامه 

شویم. مطلع 
در مجمـــوع، مـــردم نباید فقط بـــه ظاهر افـــراد و گفته‌های طرف 

مقابـــل اعتماد کنند.

هشدار پلیس


